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  naslfarda هم زمان با آغاز تولید »فراری« در ایتالیا؛

 مایکلمان رمان »مخمصه ۲« 
را منتشر کرد

مهر: مایکلمان‌یک‌هفته‌است‌که‌با‌انتشار‌رمان‌
»مخمصه‌۲«‌در‌فهرســت‌کتاب‌های‌پرفروش‌
جای‌گرفته‌اســت.‌مایکلمان‌کــه‌تولید‌فیلم‌
پرستاره‌»فراری«‌را‌از‌همین‌هفته‌در‌ایتالیا‌آغاز‌
کرد،‌با‌انتشار‌اولین‌رمانش‌با‌عنوان‌»مخمصه‌۲«‌
که‌ادامه‌ای‌بر‌فیلم‌جنایی‌پرفروش‌او‌در‌ســال‌
‌۱۹۹۵است،‌در‌صدر‌فهرست‌های‌فروش‌کتاب‌

جای‌گرفته‌است.
وی‌این‌کتاب‌را‌با‌همکاری‌مگ‌گاردینر‌نویسنده‌
کهنه‌کار‌آثــار‌هیجان‌انگیز‌نوشــته‌و‌در‌کتاب‌
شــخصیت‌های‌پیچیده‌ای‌را‌که‌در‌فیلم‌اصلی‌
تصویر‌شــده‌اند،‌جای‌داده‌اســت.‌از‌یک‌دزد‌
حرفه‌ای‌یعنی‌نیل‌مک‌کاولی‌با‌بازی‌رابرت‌دنیرو‌
تا‌کارگاه‌لس‌آنجلسی‌وینسنت‌هانا‌که‌آل‌پاچینو‌
نقشش‌را‌ایفا‌کرده‌بود.‌گرچه‌فیلم‌با‌کشته‌شدن‌
مک‌کاولی‌توسط‌هانا‌در‌پایان‌تحقیقات‌چند‌ساله‌
این‌کارآگاه‌به‌پایان‌می‌رسد،‌اما‌این‌دو‌شخصیت‌
پیوندی‌غیرقابل‌توضیح‌را‌در‌رابطه‌خود‌شکل‌
داده‌بودند‌که‌بیشــتر‌در‌این‌رمان‌جدید‌به‌آن‌

پرداخته‌شده‌است.
این‌رمان‌‌۴۶۶صفحه‌ای‌هم‌به‌عنوان‌دنباله‌فیلم‌
و‌هم‌به‌عنوان‌پیش‌درآمدی‌بر‌آن‌عمل‌می‌کند‌
و‌ماجراهــای‌دیگری‌را‌نیز‌روایــت‌می‌کند‌که‌
شخصیت‌های‌دیگر‌فیلم‌از‌جمله‌کریس‌با‌بازی‌
وال‌کیمر‌در‌آن‌دخیل‌بودند.‌در‌واقع‌داستان‌این‌
کتاب‌از‌سال‌‌۱۹۸۸که‌هنوز‌مک‌کاولی‌زنده‌بود‌

تا‌رویدادهای‌پس‌از‌فیلم‌را‌دربرمی‌گیرد.
مایکلمــان‌تحقیقاتش‌برای‌»مخمصــه«‌را‌از‌
اوایل‌‌۱۹۷۰که‌در‌حال‌تحقیق‌درباره‌رابطه‌دو‌
شخصیت‌واقعی‌یعنی‌کارآگاهی‌از‌شیکاگو‌با‌نام‌
چاک‌آدامسون‌و‌مک‌کاولی‌اصلی‌بود‌شروع‌کرد.‌

 خبر روز

کاریکاتوری از زن!
نقد سینمایی »ابلق« فیلمی به کارگردانی نرگس آبیار؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ
Rafieia91@yahoo.com

»ابلق«‌نرگس‌آبیار‌فیلمِ‌زنانه‌ای‌اســت‌
که‌سراسر‌زنانگی‌را‌به‌سخره‌می‌گیرد.‌
سکانسی‌که‌دیگر‌زنان‌محله‌دور‌راحله‌
نشســته‌اند‌و‌با‌او‌همدردی‌می‌کنند‌و‌
یک‌به‌یک‌حســادت‌در‌این‌ســمپاتیِ‌
مصنوعی‌آشکار‌می‌شود،‌یکی‌از‌بدترین‌
گرایشــاتی‌اســت‌که‌می‌توان‌به‌زن‌و‌
جایگاه‌اجتماعی‌اش‌در‌جامعه‌داشت.‌
مسئله‌من‌با‌سینمای‌آبیار‌از‌جایی‌شروع‌
می‌شود‌که‌مدیوم‌سینما‌را‌با‌ادبیات‌و‌
رمان‌تلفیق‌می‌کند.‌سینمایی‌که‌آبیار‌در‌
»ابلق«‌می‌سازد،‌سر‌و‌شکل‌سینماتیک‌
دارد‌اما‌حرف‌سینمایی‌نمی‌زند.‌پیرنگ‌
فیلم‌نامه‌دارای‌ســه‌ضلع:‌علی،‌هوتن‌
شکیبا،‌جلال،‌بهرام‌رادان‌و‌راحله،‌الناز‌
شاکردوست،‌است.‌اولین‌پرسشی‌که‌به‌
وجود‌می‌آید‌آن‌است‌که‌چرا‌تماشاگر/
مخاطب‌باید‌با‌راحلــه:‌منفعلِ‌جذابِ‌
متعهد،‌همذات‌پنداری‌کند؟‌پاسخ‌آن‌
قطعاً‌نزد‌هر‌بیننده‌ای‌متفاوت‌است‌اما‌بر‌
اساس‌تجربه‌و‌فیزیک‌سینما‌راحله‌ابداً‌
نمی‌تواند‌یک‌قهرمان‌زن‌جنگجو‌باشد.

 مردانگی
فیلم‌بــا‌یک‌کتــک‌کاری‌آغاز‌
می‌شود.‌علی‌در‌حال‌زدن‌راحله‌است‌
و‌ما‌بلافاصله‌عُلقــه‌موجود‌میان‌آن‌دو‌
را‌می‌بینیم.‌فیلم‌ساز‌شروع‌خوبی‌دارد‌

اما‌در‌ادامه‌با‌برداشت‌هایی‌از‌آن‌محله‌
ثابت‌می‌کند‌دغدغه‌اش‌خانواده‌نیست‌
و‌ما‌قرار‌اســت‌با‌فیلمی‌رو‌به‌رو‌شویم‌
که‌بلند‌بلند‌شعار‌اشــتباهی‌می‌دهد.‌
علی‌نمونه‌خوبی‌از‌مردانی‌که‌شــدیداً‌
کمبود‌محبت‌دارنــد‌و‌زود‌از‌کوره‌در‌
می‌روند،‌نیست؛‌بلکه‌او‌شیری‌است‌که‌
تنها‌غریدن‌را‌یاد‌گرفته.‌این‌غرش‌نه‌از‌
جاهلیت‌مردان‌در‌جوامع‌سطحی‌کشور‌
آمده‌است‌نه‌توانایی‌به‌تصویر‌کشیدن‌
آن‌جاهلیت‌را‌در‌رحیم،‌مهران‌احمدی،‌
به‌شکلی‌دیگر‌دارد.‌هنگامی‌که‌رحیم‌با‌
راحله‌صحبت‌می‌کند‌و‌بعد‌به‌لابه‌های‌
شهلا‌می‌رسد‌و‌همه‌چیز‌سطحی‌ختم‌به‌
خیر‌می‌شود‌ما‌کوچک‌ترین‌گرایشی‌از‌
جنبش‌»می‌تو‌me‌too«‌نمی‌بینیم‌بلکه‌
عملًا‌فیلم‌در‌حال‌تبلیغ‌آن‌است‌که‌اگر‌
به‌شما‌تجاوز‌شد‌برای‌حفظ‌آبروی‌خود‌
و‌دیگران‌سکوت‌کنید.‌باور‌دارم‌که‌دیگر‌
زوج‌شاکردوست‌و‌شکیبا‌جای‌کار‌ندارد‌
و‌چهره‌این‌دو‌کنــار‌همدیگر‌تنها‌قاب‌
پرکن‌خوبی‌اســت.‌واکنش‌علی‌بعد‌از‌
ماست‌مالی‌موضوع‌از‌سوی‌راحله‌بسیار‌
خفقان‌آور‌است‌و‌همچنین‌کفتر‌بازی‌
علی‌هیچ‌ربطی‌به‌این‌فیلم‌پیدا‌نمی‌کند.‌
فیلم‌ناتوان‌در‌ســاخت‌شخصیت‌برای‌
سینما‌اســت؛‌همچنین‌روی‌کاغذ‌هم‌
شخصیت‌را‌نســاخته.‌جلال‌و‌علی‌باید‌
نمونه‌کاملی‌از‌مردهای‌ایرانی‌باشــند‌

که‌یک‌زن‌را‌به‌فوران‌می‌رسانند.‌جلال،‌
با‌آن‌همه‌هوس‌پنهانی‌که‌فیلم‌ســاز‌
ساخته،‌آن‌قدر‌عجیب‌است‌که‌با‌دیدن‌
خون‌بر‌دســتان‌راحله‌معرکه‌را‌خالی‌
می‌کند؛‌عجیب‌تر‌علی‌اســت‌که‌پس‌
از‌ماســت‌مالی‌راحله‌سربه‌راه‌می‌شود.‌
فیلم‌نه‌زن‌درست‌و‌حسابی‌می‌سازد‌و‌
نه‌تعریف‌بیرونی‌و‌درونی‌درستی‌از‌مرد‌

ایرانی‌دارد.
 سکوت

فیروزه،‌شــادی‌کرم‌رودی،‌به‌
هیچ‌وجه‌نماینــده‌دختری‌امروزی‌که‌
درحاشیه‌یک‌کلانشهر‌زندگی‌می‌کند‌
و‌از‌همســر‌پدرش‌متنفر‌است،‌نیست.‌
حتی‌وقتی‌او‌ماجــرای‌راحله‌و‌جلال‌
را‌منکر‌می‌شــود،‌به‌خاطر‌آن‌که‌جلال‌
او‌را‌با‌پسر‌هم‌محله‌شــان‌دیده‌است،‌
شمایل‌درستی‌از‌او‌نمی‌بینیم.‌تماشاگر/

مخاطب‌چه‌حسی‌نسبت‌به‌عمل‌فیروزه‌
پیدا‌می‌کند.‌فیلم‌حس‌نمی‌سازد‌بلکه‌با‌
احساسات‌جریحه‌دار‌شده‌جامعه‌بازی‌
می‌کند.‌موضوع‌فیلم‌نامه‌جذاب‌و‌بحث‌
برانگیز‌اســت‌اما‌فیلم‌این‌موضوع‌را‌نه‌
تنها‌یک‌قدم‌به‌جلو‌نمی‌برد‌بلکه‌به‌طور‌
ناخواسته‌زنان‌جامعه‌را‌به‌سکوت‌دعوت‌
کرده.‌ممکن‌است‌فیلم‌برای‌خارجی‌ها‌
عجیب‌باشد‌اما‌از‌نظر‌اجتماعی‌و‌زیسته‌
نمی‌تواند‌تعریفی‌از‌جامعه‌باشد.‌فیروزه‌
سکوت‌می‌کند‌چون‌نفعش‌در‌آن‌است.‌
راحله‌ســکوت‌می‌کند‌چــون‌علاوه‌بر‌
نفع‌خود‌نفع‌دیگران‌هم‌در‌نظر‌آورده؛‌
این‌ابداً‌ایثار‌و‌از‌خودگذشتگی‌نیست.‌
مظلوم،‌ظالم‌ساز‌است.‌فیلم‌زنان‌جامعه‌
را‌بــه‌مظلومیت‌دعــوت‌می‌کند‌و‌این‌
بسیار‌خطرناک‌اســت.‌همواره‌معتقدم‌
که‌زن‌و‌آداب‌زیستن‌اجتماعی‌او‌نشانه‌

فرهنگ‌آن‌جامعه‌است.‌تنها‌زن‌است‌که‌
می‌تواند‌یک‌مرد‌را‌پرورش‌دهد.‌»ابلق«‌
زنانگی‌اش‌را‌با‌برداشتن‌روسری‌در‌خط‌
تاریک‌افتاده‌روی‌بالشــت‌ها،‌رفتن‌به‌
آرایشگاه‌زنانه،‌خاله‌زنک‌بازی،‌ترسیدن‌
از‌موش،‌و...‌نشان‌می‌دهد‌و‌هیچ‌حرفی‌از‌
اهداف‌زنانه‌نمی‌زند؛‌حتی‌نشان‌نمی‌دهد‌
که‌این‌زن‌ها‌می‌توانستند‌اهدافی‌برای‌

خود‌داشته‌باشند.‌
همــان‌اندازه‌کــه‌فیلم‌خوب‌شــروع‌
می‌شــود‌بی‌نهایت‌بد‌به‌پایان‌می‌رسد.‌
کات‌شــدن‌آن‌محله‌به‌خانه‌موش‌ها‌
نه‌قیاس‌ســینمایی‌ســاخته‌و‌نه‌یک‌
پایان‌بندی‌درخــور‌ارائه‌داده‌اســت.‌
»ابلــق«‌نشــانه‌ای‌از‌خفقــان‌زنان‌در‌
جامعه‌ای‌مســتأصل‌اســت‌که‌تبدیل‌
‌بــه‌کاریکاتــوری‌از‌زنــان‌آن‌جامعه

‌شده‌است.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

  تقدیر جامعه جهانی روزنامه نگاری
 از بنفشه سام گیس؛

»محکومانِ« ایرانی درخشیدند!
خبرآنلاین: بنفشــه‌ســام‌گیس‌روزنامه‌نگار‌
شناخته‌شده‌ایرانی،‌موفق‌به‌دریافت‌لوح‌تقدیر‌
از‌»the‌true‌story‌award«‌شد.‌در‌سومین‌دوره‌
جایزه‌جهانی‌روزنامه‌نگاری،‌هیات‌برگزارکننده‌
جایزه‌جهانی‌مســتقل‌روزنامه‌نگاری‌با‌عنوان‌
‌)The‌True‌Story‌Award(‌»داســتان‌واقعی«
بنفشه‌سام‌گیس‌را‌برای‌گزارش‌»محکومان«‌
شایســته‌تقدیر‌دانســت.‌این‌گزارش‌که‌طی‌
یک‌سال‌و‌مصاحبه‌تلفنی‌هفتگی‌با‌تعدادی‌از‌
زندانیان‌زندان‌تهران‌بزرگ‌انجام‌شده،‌گزارشی‌
است‌که‌به‌شیوه‌ای‌خاص‌و‌منحصر‌به‌فرد‌تهیه‌
شده‌و‌در‌رقابت‌با‌روزنامه‌نگاران‌مشهور‌دیگر،‌
شایسته‌تقدیر‌شناخته‌شده‌است.‌اهمیت‌این‌
جایزه‌که‌بــه‌ابتکار‌دنیل‌پانتاس‌سوئیســی‌و‌
درشهر‌برن‌برگزارمی‌شــود،‌مستقل‌بودن‌آن‌
است.‌یعنی‌هیچ‌یک‌از‌مقامات‌سیاسی‌و‌دولتی‌
هیچ‌کشوری‌در‌آن‌دخالتی‌ندارد‌و‌هیات‌داوران‌
آن‌دو‌گروه‌اروپایی‌و‌بین‌المللی‌هستند‌که‌در‌دو‌
مرحله‌به‌قضاوت‌آثار‌نهایی‌و‌منتخب‌می‌پردازند.‌
ازدیگرمواردی‌که‌این‌مســابقه‌را‌حائز‌اهمیت‌
می‌کند،‌قرار‌گرفتن‌زبان‌فارسی‌درکنارحدود‌
دوازده‌زبــان‌دیگرازجمله‌انگلیســی،‌چینی،‌
اسپانیولی،‌عربی،‌آلمانی،‌فرانســه،‌ایتالیایی،‌
پرتقالی،‌روسی‌و‌زبان‌محدوده‌آسیای‌جنوبی‌
یعنی‌هندی‌و‌اردو‌اســت.‌این‌جشنواره‌در‌هر‌
کشــور‌یک‌هیات‌داوری‌ســه‌نفره‌دارد‌که‌هر‌
پنج‌سال‌یک‌بار‌تغییر‌می‌کنند.‌در‌حال‌حاضر‌
محمد‌قائد‌)روزنامه‌نگار(،‌امیر‌حسن‌چهل‌تن‌
)داستان‌نویس(‌و‌سرگه‌بارسقیان‌)روزنامه‌نگار(‌
داوران‌ایرانی‌این‌جشــنواره‌هســتند.‌روزنامه‌
نگاران‌ایرانی‌و‌نیز‌روزنامه‌نگاران‌فارســی‌زبان‌
از‌افغانستان‌یا‌تاجیکستان‌با‌ارسال‌گزارش‌های‌
خود‌به‌داوران‌ایرانی،‌شانس‌خود‌را‌در‌این‌رقابت‌
سخت‌و‌تنگاتنگ‌امتحان‌می‌کنند.‌هیات‌داوران‌
هر‌کشور‌حق‌دارد‌از‌بین‌آثار‌رسیده،‌سه‌گزارش‌
را‌انتخاب‌و‌به‌زبان‌انگلیسی‌ترجمه‌و‌در‌اختیار‌

داوران‌دو‌مرحله‌دیگر‌قرار‌دهند.
گفتنی‌اســت‌هدف‌از‌برگزاری‌این‌مســابقه،‌
شنیده‌شدن‌صدای‌خبرنگاران‌فراتر‌از‌مرزهای‌
کشورشــان‌اســت.‌هیات‌داوران‌در‌این‌دوره‌
سه‌اثر‌برگزیده‌فارســی‌زبان‌دومین‌دوره‌این‌
جایزه‌را‌انتخاب‌کرد:‌۱-‌بنفشــه‌ســام‌گیس/‌
شهر‌محکومان/‌روزنامه‌اعتماد،‌۲-‌روی‌پنهان‌
اســارت/‌الناز‌محمدی/‌روزنامه‌شهروند‌و‌۳-‌
صادق‌امامی/‌‌۱۳کیلومتر‌بــا‌کولبرها/‌روزنامه‌

فرهیختگان.
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»شیخ تایلند« و »جاسوس خانگی« به رادیو نمایش می آیند»شاه مردنی، هیچ کجا« مهمان جدید تماشاخانه نوفل لوشاتو
میزان: نمایش‌»شاه‌مردنی،‌هیچ‌کجا«‌به‌کارگردانی‌محمد‌مروج‌شهریور‌سال‌جاری‌در‌تماشاخانه‌نوفل‌لوشاتو‌روی‌صحنه‌می‌رود.

لوگوتایپ‌نمایش‌»شاه‌مردنی،‌هیچ‌کجا«‌به‌نویسندگی‌و‌کارگردانی‌محمد‌مروج‌که‌شهریور‌سال‌جاری‌روی‌صحنه‌می‌رود‌با‌طرحی‌
از‌هومر‌استودیو‌منتشر‌شد.‌در‌خلاصه‌داستان‌»شاه‌مردنی،‌هیچ‌کجا«‌آمده‌است:‌»پسری‌در‌تیمارستان‌بستری‌و‌روند‌درمانش‌را‌طی‌
می‌کند‌ولی‌او‌مطمئن‌است‌که‌دیوانه‌نیست،‌شک‌دارد‌که‌دیوانه‌نیست،‌ممکن‌است‌دیوانه‌باشد،‌او‌دیوانه‌است.«‌محمد‌مروج‌پیش‌
از‌این‌نمایش‌»آقای‌اســمیت،‌آقای‌ایوانف‌و‌یک‌خانواده‌کم‌اهمیت‌آفریقایی«‌را‌در‌تالار‌حافظ‌روی‌صحنه‌برده‌است.‌»شاه‌مردنی،‌
هیچ‌کجا«‌دومین‌تجربه‌این‌هنرمند‌در‌مقام‌نویسنده‌و‌کارگردان‌است‌که‌از‌شهریور‌سال‌جاری‌میزبان‌علاقه‌مندان‌در‌عمارت‌نوفل‌

لوشاتو‌می‌شود.

مهر: پخش‌دو‌سریال‌جدید‌رادیویی‌»شیخ‌تایلند«‌و‌»جاسوس‌خانگی«‌از‌روز‌شنبه‌‌۲۹مرداد‌در‌شبکه‌رادیویی‌نمایش‌آغاز‌می‌شود.‌
»شیخ‌تایلند«‌داستان‌زندگی‌شیخ‌احمد‌قمی‌و‌نخستین‌کسی‌است‌که‌مذهب‌تشیع‌را‌به‌تایلند‌آورده‌است.

‌مجموعه‌رادیویی‌»شیخ‌تایلند«‌به‌نویسندگی‌جهانشاه‌آل‌محمود،‌سردبیری‌شهلا‌دباغی،‌کارگردانی‌ایوب‌آقاخانیاجرا‌می‌شود‌و‌از‌‌۲۹
مرداد‌ساعت‌‌۱بامداد‌از‌رادیو‌نمایش‌پخش‌می‌شود‌و‌ساعت‌‌۳۰‌:۲۲تکرار‌آن‌است.‌همچنین‌مجموعه‌رادیویی‌»جاسوس‌خانگی«‌به‌
نویسندگی‌حسین‌یعقوبی،‌کارگردانی‌رامین‌پورایمان،‌تهیه‌کنندگی‌اشرف‌السادات‌اشرف‌نژاد‌روی‌آنتن‌است‌و‌از‌‌۲۹مرداد‌ماه‌ساعت‌
‌۳۰‌:۲۳به‌روی‌آنتن‌رادیو‌نمایش‌می‌رود‌و‌ساعت‌‌۳بامداد‌تکرار‌آن‌است.داستان‌این‌نمایش‌درباره‌یک‌مأمور‌ضد‌جاسوسی‌لهستان‌

است‌که‌باید‌بین‌حفظ‌امنیت‌کشور‌و‌شغلش‌و‌نجات‌جان‌خانواده‌یکی‌را‌برگزیند.


